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پیشــگفتار

مژگان شیخی

مـردم هنـد از زمان گذشـته، ذوق قصه گویی داشـتند و به شـکل زیبا 
و پـر رمـزورازی مقصودشـان را در قصه ها و شـعرها بیـان می کردند. 
دریـای  معنـی  بـه  اسـمار«  »دریـای  یـا  سـاگَر«  »کَتاسَـرتِ  کتـاب 
پیداسـت  اسـمش  از  کـه  طـور  همـان  کتـاب  ایـن  افسانه هاسـت. 

دارد. هندوسـتان  از  پندآمـوزی  و  شـیرین  افسـانه های 
در مقدمـه ی ایـن کتـاب به یک اثر داسـتانی بزرگ به نـام »برهت کتا« 
اشـاره شـده اسـت. اثری که آن را در ردیف دو اثر مشـهور هندوان؛ 

یعنـی »مهابـارات« و »راماین« به شـمار آورده اند.
از ایـن اثـر به عنـوان گنـج گرانمایـه ی ادبی نـام می برنـد. می گویند 
برهـت کتـا، هفتصدهـزار قطعـه اسـت کـه بـه احتمـال زیاد توسـط 
گنادیـه، در قـرن سـوم یا چهارم میلادی سـروده شـد. اکنـون از این 
اثـر بـزرگ هنـری، سـه خلاصه بـه زبـان سانسـکریت وجـود دارد. 
در هرکـدام بخش هایـی از کتـاب خلاصـه شـده اسـت. یکـی از آن 

کتاب هـا، کتاسـرت سـاگر یـا همـان دریای اسـمار اسـت.
ایـن کتـاب، اولیـن بـار در قـرن نهـم، بـه دسـتور پادشـاه کشـمیر، 
سـلطان زیـن العابدیـن بـه زبـان فارسـی آمیختـه بـه عربی بـه نثر 
نوشـته شـد. سـپس در زمـان اکبـر شـاه و بـه دسـتور او، خالقـداد 

عباسـی آن را بـه زبـان فارسـی قدیـم درآورد. 

یونسـکو، سـازمان آموزشـی، علمی و فرهنگی سـازمان ملل متحد، این 
کتـاب را در مجموعـه ی آثار بزرگ و مهم جهان به شـمار آورده اسـت.

دریـای اسـمار دارای نـُه فصـل اسـت. در ترجمـه ی فارسـی خالقداد 
عباسـی، ایـن تقسـیم بندی ها بـا عنوان هـای نهـر و مـوج آمده اسـت 

کـه ترجمه ی لنبـک و ترنگ اسـت.
در سـال 1997 میـلادی، از طـرف دانشـگاه اسـامی علگیـره و بـا 
همـکاری مرکـز تحقیقـات فارسـی رایزنـی فرهنگـی ایـران در هنـد، 

ایـن کتاب بـه چاپ رسـید.
بـا توجـه بـه زیبایی و بکر بـودن افسـانه ها و در دسـترس نبودن این 
کتـاب، تصمیـم بـه بازآفرینی آن بـرای کـودکان گرفتم. نسـخه  ای که 
از آن وجـود دارد، بـا متنـی سـنگین و در برخی موارد پیچیده اسـت 
که در هندوسـتان به چاپ رسـیده اسـت. اسـم شـخصیت ها و شهرها 
مطابـق بـا کتـاب آمـده و بازآفرینـی آن، با توجـه به این گروه سـنی 

انجام شـده است.
از آنجایی که باز آفرینی دریای اسمار برای گروه سنی کودک است، 
داستان هایی انتخاب شده است که مناسب این گروه باشد. بنابراین تعداد 
نهرها و موج ها با کتاب اصلی یکی نیست. در این کتاب ها انتخاب کلمه ی 
نهر و موج به مفهوم بخش و داستان و همخوانی با کتاب اصلی است.
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 ـ  ـف ن هر دومهرست

راجــــه و 
مار خوش خط و خال

موج یازدهم

در زمان های قدیم، شاهزاده ای بود که علاقه ی زیادی به دشت و صحرا 
به طبیعت می رفت. زیر  و  اسبش می شد  بیشتر وقت ها سوار  داشت. 
درختی می نشست، از آب چشمه می نوشید و به آواز پرندگان گوش 

می داد. ساعت ها در دشت می چرخید و لذت می برد. 
روزی از روزها که در صحرا مشغول گشتن بود، مارگیری را دید که 

ماری را شکار کرده بود و با خود می برد. 
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شاهزاده نگاهی به مار کرد و گفت: »چه مار زیبایی! واقعاً که پر از 
نقش و نگار های فریبنده ای است! این مار باید در طبیعت باشد!«

پس جلو رفت و به مارگیر گفت: »بیا و این مار را رها کن!«
مارگیر گفت: »ولی من یک مارگیرم و با این مار می خواهم زندگی ام را 
بگذرانم. با آن معرکه می گیرم و پول درمی آورم. با سختی و حیله های 
کاروکاسبی ام  بگیرم.  را  خال  و  خط  مار خوش  این  توانستم  زیادی 
کساد شده بود و با این مار رونق می گیرد. حالا تو می گویی رهایش 

کنم. نه، نمی توانم از دستش بدهم.«
شاهزاده بازوبند زرینی به بازویش بود که قیمت زیادی داشت. آن را 
مادرش به او داده بود و برایش خیلی ارزشمند بود، ولی باخود گفت: 

»آزادی این مار بیچاره ارزشمندتر است!«
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از  نفر  شش  و  او  روزها  از  روزی  ابن الدوله.  نام  به  بود  سرداری 
دوستانش در دشت، گشت و گذار می کردند که به رودخانه ی گنگ 
رسیدند. ناگهان دختری را در رودخانه دیدند که داشت غرق می شد. 
دست و پا می زد و کمک می خواست. ابن الدوله به دوست هایش گفت: 

»شما همین جا بمانید، باید بروم و این دختر را نجات دهم.«
و خـودش را بـه آب زد، ولـی هرچـه می خواسـت بـه دختـر نزدیـک 
شـود و نجاتـش دهـد، او دورتـر می شـد. ناگهـان دختـر بـه زیر آب 
رفـت. ابن الدولـه هم زیر آب رفـت که ناگهان در گردابی گرفتار شـد. 
بـه سـرعت در یک تونـل آبی جلو می رفـت. کمی بعد کنار چشـمه ای 
سـر از آب درآورد. چشـمه در بـاغ بزرگـی قـرار داشـت. هرچـه بـه 
دوروبـر نـگاه کـرد، اثـری از آن دختر نبود. سـردار در آن بـاغ جلوتر 
رفـت و بیـن گل ها و درخت هـا خانه ی بسـیار زیبایـی را دید. جلوی 
خانـه، دختـر را دیـد کـه نشسـته بـود و گریـه می کـرد. ابن الدولـه از 
گریـه اش ناراحـت شـد و گفـت: »تو که هسـتی و چرا این طـور گریه 

می کنـی؟ چـرا مـرا به اینجا کشـاندی و مشـکلت چیسـت؟«

یازده خواهر 
و یــک برادر

پس بازوبند را از بازویش درآورد. آن را به مارگیر داد و گفت: 
»این را بگیر و مار را رها کن!«

باخوشحالی  قیمتی، چشمانش برق زد و  از دیدن چنان چیز  مارگیر 
زیاد مار را رها کرد. دیگر سر از پا نمی شناخت. همان طور که شاهزاده 

را دعا می کرد، راهش را گرفت و رفت.
ناگهـان مار سـرش را کمـی بـالا آورد و گفت: » ای مـرد مهربان! من 
پادشـاه مارهـا هسـتم. بـه خاطـر محبتـی کـه امـروز به مـن کردی، 

دیگـر هیچ وقـت، مـاری تـو را نیـش نمی زند!«
بعد هم خزید و از نظر دور شد و شاهزاده را متعجب بر جای گذاشت.

موج دوازدهم
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دختر گفت: »اسمم بدی ات است. یک برادر و ده خواهر دارم و از 
همه بزرگترم. پدرم در جنگ با حاکم ظالمی کشته شد و او شهرمان 
را تصرف کرد. برادرم را طلسم کرد و او را به شکل شیری درآورد و 
جلوی دروازه ی شهر گذاشت تا نتوانیم داخل شویم. ما را از خانه و 
کاشانه مان آواره کرد و مجبور شدیم شهر و دیارمان را ترک کنیم. زمانی 
طلسم برادرم باطل می شود که با سردار شجاعی بجنگد و آن سردار 
پیروز شود. مدت هاست منتظر هستیم. بالاخره امروز تو و دوستانت 
را در کنار رودخانه دیدم و از حرف هایتان فهمیدم که سردار شجاعی 
هستی؛ پس خودم را به آب زدم و به آن شکل که دیدی، تو را به اینجا 

آوردم. حالا هم از تو می خواهم ما را از این وضع نجات دهی.«
ابن الدوله گفت: »حالا که این طور است، آن شهر و شیر را نشانم بده.«

ابن الدوله و دختر به راه افتادند. ناگهان ابن الدوله صدای غرشی را 
شنید و از دور شیر بزرگی را دید که جلوی دروازه ی شهر راه می رفت 

و نگهبانی می داد.
ابن الدوله به دختر گفت: »تو همین جا بمان!«

بعد شمشیرش را کشید. با فریاد بلندی جلو رفت و با شیر گلاویز شد. 
آن ها با هم می جنگیدند و غرش و فریادشان در هم آمیخته بود. آن قدر 
نبردشان شدید بود که در میان گرد و خاک دیده نمی شدند. بالاخره بعد 
از مدتی، ابن الدوله پیروز شد و شیر را به زمین زد. ناگهان شیر، از 
هوش رفت و مه غلیظی دورش را گرفت. بعد به صورت جوانی برومند 
و قوی هیکل از میان آن مه بیرون آمد. خواهر فریاد زد و برادرش را 
در آغوش گرفت. مرد جوان از ابن الدوله قدردانی کرد و همه چیز را 

برایش تعریف کرد. از او خواست باهم بروند و شهر را نجات دهند. 
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